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 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: نعیمه فاضلی

 تا به حال در موقعیّت‌های سخت و نامطلوبی قرار گرفته‌ای؛ 
ً
حتما

مثلاً ممکن است رابطه‌ات با دوستت به مشکلی برخورده باشد یا 
از یکی از درس‌هایت خوشت نیاید و مجبور باشی تحمّلش کنی. 
این‌جور وقت‌ها ممکن است خسته و عصبی شویم؛ مثلاً با دوستمان 
دعوا کنیم یا اینکه مدام از وضعیّتی که داریم شکایت کنیم و غُر بزنیم. 
بعضی‌ها هم ممکن است راه‌های دیگری را انتخاب کنند؛ مثلاً با 
دوستشان قهر کنند یا درسی را که دوستش ندارند کمتر مطالعه کنند. 
به نظرت این‌طور برخوردها شرایطمان را بهتر می‌کند؟ حالا بیا فکر 

گر در موقعیّتی  کنیم و ببینیم آیا می‌شود طور دیگری برخورد کرد؟ مثلاً ا
که دوست نداریم قرار گرفتیم، از خودمان بپرسیم چه‌کار می‌توانم 
انجام بدهم که یک اتّفاق خوب بیافتد یا یک چیز تازه یاد بگیرم؟ آیا 
می‌شود از این اتّفاق برای رشد خودم استفاده کنم؟ پر کردن جدول 
زیر می‌تواند به تو کمک کند تا کم‌کم در موقعیّت‌های مختلف بهتر 
کنش‌های سنجیده‌تری انجام دهی. البتّه مشورت و  فکر کنی و وا
 برایت راه‌گشا 

ً
هم‌فکری با افرادی که در این زمینه موفّق هستند، حتما

و مفید خواهد بود.
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گل زره‌پـوش
کتوسم  گیاه کا

زره پوشیده انگار
برای اینکه دارد

تمام  ساقه‌ اش خار

گر چه سر و شکلش ا
شبیه مرد جنگیست 

دل او مهربان است
پر از گل‌های رنگیست

نشسته توی گلدان
میان ماسه و سنگ
ولی در سنگر خود

ندارد با  کسی جنگ

صبور است و مقاوم
نیازش نور و گرماست

گر چه خار دارد ا
ولی بسیار زیباست!

 مریم مهرآبادی

خانه ی خوبم...
نقشه ی دنیا بزرگ است

نقشه‌ی دنیا قشنگ است 
رود هایش صاف و آبی 

دشت هایش سبز رنگ است
بین دریاهای آبی 

خانه های شاد و خندان، 
کوچک و غمگین و زخمی ست 

خانه ام را دیدم الان 
خانه ی من هم در این جاست 

روی این نقشه نشسته 
رنگ دیوارش پریده 

سقف کوتاهش شکسته 
خوب می دانم که قلبش 
توی نقشه هست غمگین 

کاشکی آزاد می شد 
خانه ی خوبم فلسطین 

  منیره هاشمی

عطر سحر
در سحر یک حسّ تازه ا‌ست 

تازه چون گل‌ های رنگین
هر سحر یک مزّه دارد
مزّه‌ی خرمای شیرین 

هر سحر با خانواده
غرق در ذکر و دعاییم

دور سفره می‌نشینیم
میهمان‌های خداییم

هر سحر دور و بر ماست
یک صدای آسمانی

هر سحر می‌پیچد اینجا
عطر » اللّهم اِنّی....«

 زهرا عراقی

: الهام زمانی  تصویرگر
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بانوی گل
قلبت پر از نور خدا شد

در روزهای واقعاً سرد
وقتی کسی در شهر مکّه

ایمان به پیغمبر نیاورد

وقتی کسی از گل نمی‌ گفت
تو باردار یاس بودی

در بین صدها سنگ خارا
سرشار از احساس بودی

هنگام ظلم و کفر پیچید
در خانه ی تو بوی اسلام

نامت بلند و با‌ شکوه است
ای اوّلین بانوی اسلام

 منیره هاشمی

تقدیم به اوّلین بانویی که 
اسلام آورد؛ حضرت 

خدیجه )س(

میهمانان بهار
باز آواز بهار

هر کجا پیچیده است
، رود عطر سبزه، شعر

در هوا پیچیده است

ردّ پای ابرها
توی دنیا دیدنی‌ست

بازی پروانه‌ها
روی گل‌ها دیدنی‌ست

باز هم زنبورها
شیره‌ها را می‌بَرَند

سوسک‌های گرده‌خوار
روی گل‌ها می‌پرند

در طبیعت ما همه
روز را سر می‌کنیم

شعر دشت و رود را
زود از بر می‌کنیم

ما همه هستیم باز
میهمانان بهار

با طبیعت همدلیم
مثل یک گنجشک و سار

  زهرا عراقی

کم کم به اردیبهشت ماه و روز معلم نزدیک می‌شویم. 
این رمزینه یک سرود زیبا درباره معلم است. می‌توانی با دوستانت 
آن را تمرین کنید و به معلمتان هدیه کنید.

33
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خانه‌ی ننه اقدس درست وسط یک درّه قرار داشت؛ جایی نزدیک 
. خانه‌اش خانه که نه، چادری بود  به یک شهر و دورتر از شهری دیگر

که آقا قادر، شوهرش، سال‌ها پیش درست کرده بود. 
آقا قادر روزها تا غروب در صحرا بود؛ خار جمع می‌کرد و می‌فروخت و 

شب‌ها خسته و کوفته به خانه می‌آمد.
، ننه اقدس از خواب بیدار شد، کوزه‌ی  ه‌ی سحر

ّ
یک روز صبحِ کل

آب را برداشت، صورتش را شست، گیس‌های سفیدش را بافت و 
روسری‌اش را سر کرد.

به غیر از نان خشک چیزی در خانه نداشتند. نان را برداشت. دو تا 
دندان سمت چپش افتاده بود. با دندان‌های سمت راستش نان را 

گاز زد و قرچ‌قروچ‌کنان آن را خورد. 
دست‌هایش را بالا برد و گفت: »خدایا شکرت! چه‌خوب که این چند 

تا دندان توی دهانم هست.«
از ننـه اقـدس  گوسفندشـان علـف ریخـت و  بـرای تنهـا  آقـا قـادر 

بـرود. صحـرا  بـه  کـه  کـرد  خداحافظـی 
ننه اقدس هم بقچه‌ی نان خشک را به شوهرش داد و به او گفت: »در 

پناه خدا باشی مرد.«
 در اطراف چادر قدم زد. دو 

ّ
 دولّا

ّ
ننه اقدس عصایش را برداشت و دولّا

تا ملخ دید و چیزی به آن‌ها گفت. امّا هنوز حرفش تمام نشده بود که 
ملخ‌ها پریدند و رفتند. مارمولکی آن‌طرف‌تر بود که تا چشمش به ننه 

اقدس افتاد فرار کرد.

ننه اقدس آه بلندی کشید و گفت: »خدایا! قربان مهربانی‌ات شوم. آقا 
قادر که می‌رود، من وسط این درّه بی‌کس و تنها می‌شوم. کاش کسی 

می‌آمد مهمانم می‌شد، هم‌زبانم می‌شد.«
بعد، یک ظرف پر از آب گذاشت جلوی گوسفندش.

، ننه اقدس داشت آرد الک می‌کرد که صدای چند نفر را  نزدیک ظهر
 از چادر بیرون رفت. سه تا مرد جوان را دید. معلوم بود 

ّ
 دولّا

ّ
شنید. دولّا

ی راه آمده‌اند.
ّ
کل

- سلام...، خوش آمدید، صفا آوردید، بفرمایید، معلوم است حسابی 
خسته‌ شده‌اید.

یکی از آن‌ها گفت: »بله، هم خسته‌ایم و هم تشنه.«
ننه اقدس گفت: »الهی خیر ببینی جوان، پادرد و کمردرد امانم را بریده. 

این کاسه را بگیر و خودت شیر گوسفند را بدوش.«
یکی از جوان‌ها برای همه شیر دوشید.

شیر را خوردند و دعا کردند؛ دعاهایی که هر کدامشان را ننه اقدس 
می‌شنید، قند توی دلش آب می‌شد. ننه اقدس هم در جوابشان 

گفت: »نوش جانتان. گوارای وجودتان.«
یکی از جوان‌ها شروع به حرف‌زدن کرد. ننه اقدس دستش را زیر چانه‌ 
گذاشت و گوش داد. هی شنید، هی کیف کرد، هی سؤال پرسید، هی 

جواب شنید، هی حالش بهتر شد.
حرف‌ها که تمام شد گفت: »آخیش، این‌همه سال گذشته، موهایم 
سفید شده، پیر شده‌ام، امّا تا حالا این‌قدر حرف‌های خوب نشنیده 

 صفورا بدیعی
 تصویرگر: مرضیه صادقی
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بودم. انگار جوان شدم ننه.«
مهمان‌ها لبخند زدند. ننه اقدس گفت: »فکر کنم حسابی هم گرسنه 

باشید.«
یکی از جوان‌ها سری تکان داد که یعنی»آری«.

ننه اقدس یادش آمد هیچ چیزی توی خانه ندارد. این طرف و آن 
طرف را نگاه کرد. چشمش به گوسفند افتاد. فکری به سرش زد.

به مهمان‌ها گفت: » گوشت این گوسفند، جان می‌دهد برای یک 
کباب خوش‌مزّه! فقط یک نفر از شما باید کمکم کند.«

یکی از جوان‌ها بلند شد تا به ننه اقدس کمک کند.
مهمان‌ها غذا را خوردند و ننه اقدس را یک‌عالمه دعا کردند. سه 

جوان خسته، بعد از ناهار خوابشان برد.
وقت رفتنشان که شد، ننه اقدس دلش می‌خواست نروند و باز هم 
حرف بزنند و او بشنود. امّا مهمان‌ها عجله داشتند. باید به سمت مکّه 
حرکت می‌کردند. هنگام رفتن، به ننه اقدس گفتند: »ما از قبیله‌ی 
قریش هستیم. بعد از مکّه دوباره به مدینه برمی‌گردیم. پیش ما بیا تا 

خوبی‌هایت را جبران کنیم.«
مهمان‌ها که رفتند، باز هم غمی گوشه‌ی دل ننه اقدس نشست.

غروب که شد، آقا قادر از صحرا برگشت. همین که فهمید ماجرا از چه 
قرار بوده، ننه اقدس را چپ‌چپ نگاه کرد و گفت: »این چه‌کاری بود 

زن؟ آن‌ها گفتند جبران می‌کنند و تو باور کردی؟ حالا که این‌طور 
شد، خودت برو مدینه و گوسفند را پس بگیر.«

گوسفند  ننه اقدس به عصایش تکیه داد و گفت: »
کباب‌شده را از کی پس بگیرم؟!«

آقا قادر شانه‌ای به نشانه‌ی »دیگر به من 
مربوط نیست« بالا انداخت و رفت توی 

چادر خوابید.
قادر  آقا  غرغرهای  گذشت.  هفته‌ای  چند 

تمامی نداشت. ننه اقدس راه افتاد. به هر سختی 
بود خودش را به مدینه رساند.

کوچـه بـه کوچـه پرسـید. خانـه بـه خانـه سـر زد. مـردم 
کـه می‌دهـی خانـه‌ی  می‌گفتنـد: »ایـن نشـانه‌هایی 

حسـن‌بن علـی)ع( اسـت.«
در زد. در که باز شد، چشم‌های ننه اقدس با دیدن او 

پر از اشک شد. خودش بود. یکی از همان سه جوانی 
بود که حرف‌هایش بوی عطر گل می‌داد. همان کسی که 
مردم مدینه می‌گفتند هرکس پیش او برود دست خالی بر 

نمی‌گردد.

حسن‌بن علی )ع( هزار گوسفند و هزار دینار به ننه اقدس 
داد و کسی را همراه او فرستاد تا به خانه‌ی برادرش، یعنی 
حسین‌بن علی )ع( برود. ننه اقدس هاج و واج با هزار 

دینار و هزار گوسفند به خانه‌ی حسین‌بن علی)ع( رسید. در که باز 
شد، انگار ننه اقدس دوباره جوان شد. حسین‌بن علی )ع(بود که در 
را باز کرد. همان کسی که حرف‌هایش عطر سیب داشت. او هم هزار 

گوسفند و هزار دینار به ننه اقدس داد.
، که رسیدند، او هم با  به خانه‌ی سوّمین جوان، عبدالله‌بن جعفر طیّار

هزار دینار و هزار گوسفند، ننه اقدس را بدرقه کرد.
ننه اقدس به آن‌همه گوسفند و کیسه‌های پول نگاهی کرد. اشک در 
چشم‌هایش جمع شد و با خودش گفت: »خدایا شکرت، من آن کارها 
را برای این‌همه پاداش نکرده بودم. همه‌اش برای 

رضای خودت بود.«
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»سـال نو مبـارک«؛ ایـن جملـه روی بسـته‌ی جایـزه‌ای بود که مؤسسـه‌ی 
»بـه سـوی تمـدّن اسالمی« بـه اسـماعیل اهـدا کـرده بـود. اسـماعیل 
خوش‌حال از شـرکت در مسـابقه‌ی ادبی، بسـته را بـاز کرد. یک سررسـید 
زیبـا درون آن بـود کـه برگه‌هایـی رنگارنـگ داشـت. در هـر صفحـه‌‌ی 
سررسـید، جایی بـرای یادداشـت وجـود داشـت و در پیرابندهـای 
کادرهـای(  کوچک مطالب جالبی نوشـته شـده بود. در قسـمت پایین  (

هـر صفحـه هـم مناسـبت‌های هـر روز قـرار داشـت. 
گفـت: »یـادش بخیـر درس بیسـت‌ویکم و درس  اسـماعیل بـا خـود 
بیسـت‌ودوّم کتـاب اجتماعـی پایـه‌ی چهـارم! چقـدر دربـاره‌ی تقویـم 
حرف زدیـم؛ تقویم درسـت کردیم و روزهـای مهمّ سـال را در آن نوشـتیم. 
امّا این سررسـید همه‌چیزش مشـخّص اسـت. پس با آن می‌توانم چه‌کار 
کنـم؟« صفحـه‌ی اوّل را بـاز کـرد. بـا خـود اندیشـید کـه »بـاز شـدن ایـن 
سررسـید یعنـی بهـار آن؛ مثل شـروع هر سـال کـه با بهـار همـراه اسـت. بهار 
یعنـی تازگـی. کاش من هـم بتوانم شـروع تـازه‌ای داشـته باشـم؛ مثل سـال 

نـو، مثل نرم‌افـزاری که مرتّب به‌روزرسـانی می‌شـود. بایـد کار تـازه‌ای بکنم 
کـه ایـن اتّفـاق بیفتـد.« 

چنـد بـار سررسـید را ورق زد. بالاخـره فکـر تـازه‌ای بـه ذهنـش رسـید. بـا 
روح‌الله و سهراب تماس گرفت و تصمیمش را با آن‌ها در میان گذاشت. 
ی ذوق کردند. قرار شد پروژه از 14 فروردین شروع، و 1۶ فروردین 

ّ
آن‌ها کل

تمام شـود. سـهراب مسـئول کارهای مربـوط به تصویـر و تصویرگری شـد. 
روح‌الله هـم کارهـای اجرایـی و نصـب قطعـات را بر عهـده گرفت. 

اسماعیل هم که طرّاح پروژه بود کار تحقیق را عهده‌دار شد. 
 از طرح 

ً
هرچند مطمئن بـود آقای جعفـری، مربّی پرورشـی مدرسـه، حتمـا

آن‌ها اسـتقبال خواهد کرد، امّا از طریق پیام‌رسـان شـاد از او اجازه گرفت 
کـه طرحشـان را در مدرسـه اجـرا کننـد. اسـماعیل بـرای دیـدن جـواب 
آقـای جعفـری لحظه‌شـماری می‌کـرد. بالاخـره آقای جعفـری پاسـخ داد و 
گفت: »اسـماعیل جان پیشـنهادت مثل همیشـه عالی بـود. همه‌چیز در 

مدرسـه آماده اسـت. کاغـذ، مقـوّا، رایانـه، چاپگـر و ... .«

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مجتبی عصیانی
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اسـماعیل برگه‌هایـی را کـه در دسـت داشـت یکی‌یکـی کنـار تصویرهـا 
نصـب می‌کـرد. تعـدادی از بچّه‌هـا دورشـان را گرفتـه بودنـد و آن‌هـا را 
سـؤال‌پیچ می‌کردنـد. همیـن کـه کار تمـام شـد، بچّه‌هـا بـا شـگفتی گفتند: 

»حـالا فهمیدیـم...!«
 بلـه. بـا کامل‌شـدن تصویرهـا و قـرار گرفتـن متن‌هـا در جـای درستشـان 

همه‌چیـز مشـخّص شـد.
  اسـماعیل از دور ایسـتاده بـود و نـگاه می‌کـرد. بعضی‌هـا بی‌تفـاوت رد 
می‌شـدند. عـدّه‌ای نگاهـی می‌انداختنـد و عبـور می‌کردنـد. بعضـی از 
بچّه‌ها با تمسـخر دیـوار راهـرو را نشـان می‌دادنـد. بعضی‌ها هم بـا دقّت 
نگاه می‌کردند و مطالب را می‌خواندند. حالا دیوار راهروی مدرسه، یک 

تقویـم بـزرگ و یـک ماهنامـه‌ی مناسـبتی شـده بـود.
 هر مناسـبت، هم به تاریخ شمسـی و هم به تاریخ قمری قید شده بود. در 
کنار نـام هر مناسـبت، تصویـری هماهنگ با آن قـرار داشـت و متنی کوتاه 

در مورد آن نوشـته شده بود.

 صبح روز 14 فروردین بچّه‌ها شـروع به کار کردند. ابتـدا روح‌الله علامت 
سـؤال بزرگـی را کـه سـهراب رسـم کـرده بـود، روی دیـوار راهـروی مدرسـه 
نصـب کـرد. بچّه‌هـای مدرسـه بـا تعجّـب بـه آن نـگاه می‌کردنـد. تعجّـب 
آن‌هـا زمانـی بیشـتر شـد کـه دیدنـد روح‌الله اعـداد خاصّـی روی دیـوار 

نصـب کـرده اسـت. 
کنـار هـر عـدد برشـی از یـک عکـس را  در روز 15 فروردیـن روح‌الله 
چسـباند. کم‌کـم می‌شـد بـه چیزهایـی پـی بـرد. در زنـگ تفریـح دوّم، بـه 
هـر عکـس بـرش دیگـری اضافـه شـد. بچّه‌هـا همچنـان بـا تعجّـب بـه 
اعداد و عکس‌هـای نیمـه‌کاره نـگاه می‌کردنـد و از روح‌الله می‌پرسـیدند: 
»این‌هـا چیسـت؟« می‌گفـت: »خودتـان کشـف کنیـد. تـا فـردا  فرصـت 
داریـد حـدس بزنیـد. فـردا کـه تصویرهـا کامـل شـدند، جـواب سـؤالتان را 

 » . می‌بینیـد
روز 16 فروردیـن فـرا رسـید. روح‌الله، سـهراب و اسـماعیل هـر سـه نفـر 
مشغول بودند. روح‌الله تصاویر را کامل کرد و علامت سؤال را برداشت. 
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اسماعیل یک بار همه‌ی مناسبت‌ها را مرور کرد. 
بعضـی از مناسـبت‌ها، ایـده‌ی یـک کار جدیـد را بـه ذهنـش می‌رسـاند: 
 . مثـل 7 فروردیـن، روز هنرهـای نمایشـی، و 8 فروردیـن، روز جهانـی تئاتـر
او می‌توانسـت بـه همـراه بچّه‌های مدرسـه یـک نمایش‌نامه بنویسـد و با 

هـم آن را اجـرا کننـد.
13 فروردیـن، روز طبیعـت، اسـماعیل را بـه یـاد درس دوازدهـم کتـاب 
علوم پایه‌ی چهارم انداخت که عنوانش این بود: »چطور از گیاهان، که 
زندگی ما به آن‌ها وابسته اسـت، مراقبت کنیم؟«می‌توانستند در روز 18 
فروردین جشن باشـکوهی به مناسبت ولادت امام حسـن )ع( بگیرند و 
از روز 21 تـا 24 فروردیـن هم به مناسـبت شـب‌های قـدر و شـهادت امام 

علـی )ع(، در مدرسـه هیئت برگـزار کنند. 
روز20 فروردیـن، هـم سـالروز شـهادت شـهید آوینـی و روز هنـر انقالب 
ی فنّاوری هسـته‌ای. به همین مناسـبت، امکان 

ّ
اسالمی بود و هم روز مل

برپـا کـردن یـک جشـنواره‌ی تمام‌عیـار وجـود داشـت؛ جشـنواره‌ی فیلـم، 

، داسـتان، مقالـه، نقّاشـی و... . چشـمش کـه بـه تاریـخ 25  فروردیـن  شـعر
افتاد، درس دهم فارسی پایه‌ی ششـم را به خاطر آورد که در مورد دیدار 

عطّـار و مولـوی بـود.
 یـک روز تقویـم هـم او را بـه یـاد پـدر شـهیدش می‌انداخـت؛ 21 فروردین، 

شـهادت شـهید صیّاد شـیرازی.
بـه 12 و 29  فروردیـن نـگاه کـرد؛ روز جمهـوری اسالمی و روز ارتـش؛ 
درس »بزرگ‌مـرد تاریـخ« کتـاب هدیه‌هـای آسـمان پایـه‌ی پنجـم، درس 
چهاردهـم »بهمـنِ همیشـه‌بهار«، درس پانزدهـم، و درس بیسـت‌ودوّم 
کتـاب اجتماعـی پایـه‌ی ششـم »مبـارزه‌ی مـردم ایـران بـا اسـتعمار«، را بـه 

خاطـر آورد.
یـاد روزهـای تلـخ و شـیرین کشـور افتـاد و یـاد روزهـای پـر التهـاب سـالی 
کـه گذشـت. احسـاس می‌کـرد اوّلیـن گام را برداشـته اسـت. صـدای 
زنـگ کلاس، اسـماعیل را بـه خـودش آورد. در حالـی که به طـرف کلاس 

می‌رفـت در فکـر گام دوّم بـود. 
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گر می‌خواهی با زندگی امام حسن )ع( آشنا شوی، این کتاب داستان‌هایی از  ا
زندگی آن حضرت است؛ داستان‌هایی مثل مهمان‌شدن ایشان بر سر سفره‌ی 

فقیران و مهربان‌بودنشان حتّی با پیرمردی که به ایشان دشنام می‌داد. برای 
آشنایی بیشتر  با آن حضرت و خواندن داستان‌های بیشتری از زندگی ایشان، کتاب 

»داستان‌هایی از زندگی امام حسن )ع(« را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

محمّد مهمان عزیزش را بدرقه کرد و برگشت.
بانو خدیجه گفت: »به گمانم اتّفاق تازه‌ای افتاده است!«

لبخند زیبایی روی صورت محمّد نقش بست. 
- البتّه! البتّه بانو؛ باید مهمانی بدهیم. باید اقوام و فامیل را دعوت کنیم.

 خدیجه تعجّب کرد و گفت: »مهمانی برای چه؟« 
چشم‌های محمّد برق می‌زد و موجی از شادی و اضطراب صدایش را می‌لرزاند.

کتاب »بهای عاشقی« داستان‌هایی از زندگی حضرت خدیجه )س( است. 
داستان‌های این کتاب نشان می‌دهند که آن حضرت در همه‌ی سختی‌ها در کنار 

حضرت محمّد بودند و ایشان را تنها نگذاشتند.

داستان‌هایی از زندگی 
امام حسن‌ علیه‌السلام
نویسنده: مجید ملامحمدّی

ناشر: کتاب جمکران

بهای عاشقی
نویسنده:مهری ماهوتی
ناشر: مؤسسه فرهنگی 

مدرسه‌ی برهان

      جواب سرگرمی پشت جلد:
1-باز بودن پنجره در حالیکه وسایل گرمایشی روشن هستند.2-باز گذاشتن شیر آب موقع شستن 

دست‌ها.3-باز گذاشتن شیر آب موقع زدن مایع ظرفشویی به ظرف‌ها.4- روشن گذاشتن لامپ در 
روز.5- باز گذاشتن دوش موقع شستن سر.6- باز گذاشتن بی‌دلیل در یخچال

جواب رمز فروردین: روز جمهوری اسلامی
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سلام بچّه‌ها. می‌خواهیم در مورد یک موضوع جدید با شما صحبت کنیم. 
موضوع جدید ما اسمش »بازنمایی« است. امروز می‌خواهیم بگوییم 
که رسانه‌ها بازنمایی می‌کنند. بیایید فرض کنیم  شما خبرنگار هستید و 

می‌خواهید در مورد مدرسه‌‌ی خودتان گزارشی تهیّه کنید. 

اوّل از همه، سه تا خصوصیّت خوب مدرسه‌تان را بنویسید:

..................................................................................... -1

.................................................................................... -2

.................................................................................... -3

هر مدرسه‌ای خوبی‌ها و ضعف‌های خودش را دارد. مثلاً ممکن است 
مدرسه‌ی شما حیاط بزرگی داشته باشد؛ این یک ویژگی خوب و مثبت 
است، ولی ممکن است به تعداد کافی توپ فوتبال نداشته باشد؛ خب 
این یک ویژگی نامطلوب و منفی هست. ممکن است مدرسه‌ی 
شما در یک روستا باشد و دور و اطرافش خیلی سرسبز و زیبا باشد، 
، کتاب‌های درسی دیر به دستتان  امّا به دلیل دور بودن از شهر
برسند. پس هر مدرسه‌ای ممکن است یک سری نکات مثبت و 
یک سری نکات منفی داشته باشد. آدم‌ها هم همین‌طور هستند. 
م شما یک درس را خیلی خوب و یک درس 

ّ
مثلاً ممکن است معل

را ضعیف‌ تدریس کند.
به نظر من، خبرنگار یا   گزارشگر باید خصوصیّات مثبت و منفی هر 
چیزی را به‌طور واقعی و جدا از  احساسات شخصی بیان کند. او 
نباید مسائل و موضوعات را بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کند. او 
نباید از چیزی بیش از حد تعریف کند و از چیزی بیش از اندازه بد 
گر یک خبرنگار خلاف این روش رفتار کند، درواقع، در حال  بگوید. ا

بازنمایی‌کردن چیزی است؛ آن هم نوعی بازنمایی خیلی غلط.

حالا سه تا خصوصیّت بد و نامطلوب مدرسه‌تان را بنویسید:

..................................................................................... -1

.................................................................................... -2

.................................................................................... -3

   با هم مراحل کار را انجام می‌دهیم: 

خلاصه آن‌قدر 

همسایه‌ی ما  آدم 

خشنیه که ...
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به نظر شما چرا بعضی رسانه‌ها گزارش‌های غیرواقعی هم تهیّه می‌کنند 
و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند؟

نظر شما چیست؟
، گزارشگر یا رسانه‌‌ای،  دوستان عزیز رسانوس، باید بدانیم هر خبرنگار
همیشه خبرهای واقعی در اختیار مخاطبانش قرار نمی‌دهد؛ گاهی در 
مورد یک حادثه، یک مکان، یا یک شخص، خیلی بد می‌گوید در صورتی 
که شاید واقعیّت چیز دیگری باشد. به این کار هم بازنمایی غلط می‌گویند.

دوستان گلم، بعضی از رسانه‌ها، گزارش‌های درست نمی‌دهند و واقعیّت 
را نمی‌گویند. یعنی ممکن است دروغ بگویند.

ت‌های مختلفی داشته باشد. مثلاً ممکن است مدیر 
ّ
این کار می‌تواند عل

آن رسانه هدف خوبی از این کار نداشته باشد و از کارکنان و خبرنگارانش، 
که از او حقوق می‌گیرند، بخواهد که واقعیّت را طور دیگری نشان دهند. 

گاهی کارکنان یک رسانه باعث می‌شود در مورد اتّفاقات و  گاهی هم ناآ
موضوعات، اخبار و گزارش‌های اشتباه و نادرست تهیه کنند. 

از طرفی هر رسـانه طرح و برنامه‌ی مشـخصی برای خودش دارد. در این 
طـرح و برنامـه مطالـب را جـوری می‌گویـد کـه در نهایـت دوسـت دارد؛ و 

ممکـن اسـت واقعیّـت گفته نشـود.
شما چه نظری دارید؟

گر خبرنگار باشید و بخواهید در مورد مدرسه‌ی خودتان  خب، حالا برگردیم سراغ خبرنگاری! ا
گزارشی تهیّه کنید، می‌توانید به سه روش عمل کنید:

 فقــط نــکات مثبــت مدرســه را در گزارشــتان بیاوریــد و بگوییــد 
همه‌چیــز خــوب و عالــی اســت. 

 هم نکات مثبــت و هم نــکات منفــی مدرســه را در گزارشــتان بیاورید 
و نشــان بدهیــد کــه مدرســه هــم مثــل هــر مــکان یــا هــر چیــز دیگــری 

ــا هــم داشــته باشــد. ــکات مثبــت و منفــی را ب ــد ن می‌توان

ــم و 
ّ
، معل  فقــط بد‌ی‌هــای مدرســه را بگوییــد و خوبی‌هــای مدیــر

دوســتانتان را نادیــده بگیریــد.

به نظر شما، کدام‌یک از این روش‌ها مناسب‌تر است؟ چطور 
باید در مورد یک موضوع گزارش تهیّه کرد؟

اینجا همهءءءء چی 
خوب و عالیهءءءء
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 ریحانه بهبودی
  تصویرگر:مصطفی احمدی

بدو... بدو... سریع تر...! چیزی تا خط پایان نمونده. مگه انرژی نداری؟
مهندس نگاه کن تو شهر منجیل چه باد شدیدی میاد! توربین‌های بادی 

دارند با سرعت می‌چرخند و انرژی برق تولید می‌کنند.
مردم عزیز؛ در مصرف بنزین و نفت صرفه‌جویی کنید. ذخایر نفت در حال 

 انرژی را هدر ندهید.
ً
تمام‌شدن هستند. لطفا

دوستان خوبم در جمله‌های بالا که دقّت کنید متوجّه می‌شوید که یک 
واژه در بینشان مشترک است. همان چیزی که در کتاب علوم پایه‌ی چهارم 
درمــوردش خواندید. »انــرژی« گوهر گرانبهایی است که ادامه‌ی زندگی 
انسان‌ها بدون آن امکان‌پذیر نیست. از طرفی، ذخایر سوخت جهان مثل 
نفت و زغال‌سنگ رو به پایان است. همان‌طور که در مطلب شماره‌ی قبل 
خواندیم، از نفت به عنوان سوخت همچنین برای تهیّه‌ی بسیاری از لوازم 
زندگی استفاده می‌شود. امّا از آنجایی که منابع این مادّه تجدیدناپذیرند، 
، دانشمندان را به فکر  ممکن است دیر یا زود به پایان برسند. همین امر

استفاده از یک انرژی جدید انداخته است. 

انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای
همه‌ی مواد از ذرّه‌هایی به نام اتم ساخته شده‌اند. اتم‌ها در دل خود 

قسمتی به نام هسته دارند؛ مثل هسته‌ی میوه که در مرکز آن است.
انــرژی هسته‌ای از شکافت )تقسیم‌شدن( هسته‌ی اتم‌های بعضی 

مــواد مانند اورانــیــوم پدید می‌آید. آفریدگار دانــا و توانای ما سنگ 
 ، اورانیوم را در دل طبیعت قرار داده است. کشور عزیز ما ایران نیز

از این موهبت الهی بی‌بهره نیست. در کشور ما منبع اصلی 
این مــادّه‌ی کمیاب و ارزشمند، استان یزد اســت. پس از 
اینکه سنگ اورانــیــوم از معدن استخراج می‌شود، آن را 
جهت غنی‌سازی )آمــاده‌ســازی( به کارخانه‌ی اصفهان 
منتقل می‌کنند و سپس به نیروگاه بوشهر می‌فرستند. پس 
کتورهای  از مرحله‌های مختلف، انــرژی برق در داخــل رآ
هسته‌ای تولید می‌گردد. البتّه معادن اورانیوم نیز مانند 
منابع نفت و زغال‌سنگ روزی به پایان می‌رسند، امّا نکته‌ی 
مهم اینجاست که تنها یک کیلوگرم اورانیوم، انرژی‌ای برابر 
با انرژی به‌دست‌آمده از سوختن 12000 بشکه نفت تولید 

می‌کند. بنابراین، این معادن خیلی دیر به پایان می‌رسند.
انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کاربردهای بسیار مختلف و مهمّ 

دیگری هم دارد:
 دقیق انواع سرطان‌ها در بدن،

ّ
در پزشکی و تشخیص محل

در صنایع کــشــاورزی و غذایی و از بین بــردن حشرات  و 
آفت‌ها، در بالا بردن زمان نگهداری محصولات غذایی، 
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در صنعت و شناسایی منابع نفت و گاز،  در مدیریت آب و کنترل نشت و 
ایمنی سدها    و در جاهای  دیگر که به بهبود کیفیّت زندگی انسان‌ها کمک 
می‌کند.دانشمندان غیور میهنمان با وجود مشکلات و سختی‌های بسیار 

زیاد در دستیابی به فنّاوری هسته‌ای، با تلاشی بی‌وقفه به همگان ثابت 
کردند که: »نمی‌شود و نمی‌توانیم نداریم!«. بلکه می‌توان با توکّل به خدای 
مهربان و با امید و سعی و پشتکار به موفّقیّت رسید. بیستم فروردین‌ماه 
1385 خبر دستیابی ایران به فنّاوری صلح‌آمیز هسته‌ای همه‌ی جهان را 

متحیّر کرد. 
 شهید محسن فــخــری‌زاده، شهید مسعود علی‌محمّدی، شهید مجید 
شهریاری، شهید داریوش رضایی‌نژاد و شهید مصطفی احمدی‌روشن با 
نثار خون خود در راه پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان ، به همه‌ی ما درس 

کاری دادند.         مقاومت و فدا
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محمّد از اوّلین مشـاهیر ایران بود کـه معماری‌های زیـادی انجام داد. 
معماری احتیاج بـه ریاضی و محاسـبه های سخت‌سـخت دارد که هر 
بچّه‌ی دبسـتانی آن‌ها را فوت آب اسـت، مگر نه؟! محمّـد روی زمین 
یا روی کاغذ عددهایی می نوشت و دایره‌هایی قاتی‌پاتی می کشید و 
گهان یک سـاختمان خیلی زیبا ظاهر می‌شـد. محمّـد به‌تنهایی  بعد نا
یـا بـه کمـک دوسـتانش توانسـت شـهر اصفهـان را بـه نصـف جهـان 
تبدیـل کنـد. یکـی از نقّاشـی‌های محمّـد، نقشـه‌ی گنبـد بـزرگ مسـجد 
امام اصفهان اسـت که از شـاهکارهای معماری دنیاست. همین الان 
ـی 

ّ
هـم خیلـی از گردش کننـدگان چندیـن‌ کیلـو پـول خـرج می کننـد و کل

وقـت  می‌گذارنـد و از سراسـر دنیـا بـه اصفهـان می‌آینـد تـا بـه مسـجد 
امام برونـد و زیر گنبد بایسـتند و بـالا را نـگاه کننـد و بگوینـد »وَوووو!!!«. 
 طرّاحی‌هـای روی کاغـذ محمّـد بیشـتر از یـک چـاه نفـت بـرای 

ً
واقعـا

ایـران فایـده داشـته اسـت! گنبـد مسـجد امـام جـوری سـاخته شـده 
اسـت که صدا در داخل آن هفـت بار منعکـس می شـود؛ مثل صدای 
بعضـی از بلندگوهـای قوی مخصـوص مراسـم. محمّد قبله‌ی مسـجد 
امـام را هـم مشـخّص کـرد. قبـل از او، دانشـمندان 150 سـال درمـورد 
جهـت دقیـق قبلـه اختلاف‌نظـر داشـتند. محمّـد یـک روز دیگـر رفـت 
کنـار زاینـده‌رود و عددهایـی را روی کاغـذی نوشـت و بعـد کاغـذ را 

ـه‌ی 
ّ
بـه کارگرهـا داد و کارگرهـا از روی آن آب زاینـده‌رود را بیـن ده محل

اصفهـان و روسـتاهای اطرافـش تقسـیم کردنـد؛ جـوری که همـه راضی 
بودند. یـک بار به شـهر نجف آباد در نزدیکـی اصفهان رفـت و باز عدد 
نوشـت و جمـع و تفریـق کـرد و نقشـه‌ی یکـی از بزرگ تریـن قنات‌هـای 
ایـران را کشـید. چـون همـه از کارش راضـی بودنـد، از او خواسـته شـد 
نقشـه‌ی دیوار دور تا دور شـهر نجف را هم بکشـد. او با کاغذ و قلمش 
رفـت و نقشـه‌ی دیـوار دور شـهر را کشـید و برگشـت. همـان زمانـی کـه 
در نجـف بـود، در حـرم امـام علـی )ع( دیـواری سـاخت کـه در تمـام 
سـال، زمـان دقیـق اذان ظهـر را نشـان مـی‌داد. در حـرم امـام رضـا )ع( 
هـم یـک سـاعت آفتابـی سـاخت. بعـد دوبـاره بـه اصفهـان برگشـت. 
ک روی تنـش نشسـته بـود، بـه حمّـام رفـت و در  چـون خیلـی گـرد و خـا
حمّام باز فکـری به سـرش زد. باز کاغـذ و قلمش را برداشـت و بـاز از آن 
عددهـای جادویی نوشـت و بـاز جمـع و تفریق کـرد و نقشـه‌ی حمّامی 
را کشـید کـه آبش فقـط با یک شـمع گـرم می‌شـد! حمّـام را سـاخت و به 
همـه گفت مواظب باشـند و بـه آن دسـت نزننـد وگرنه همه‌چیـز خراب 
می شـود. سـال‌ها بعـد حمّـام خـراب شـد و محمّـد نبـود کـه دوبـاره آن 
را بسـازد*. روزی محمّـد تصمیـم گرفـت گُلدسـته‌ای بسـازد کـه تـکان‌ 
 نفهمیدیـم ایـن گلدسـته را چـرا و چطور سـاخت؟! 

ً
بخـورد. مـا کـه واقعـا

اصاًل چرا بایـد یک گلدسـته تـکان بخـورد؟ ولـی اصفهانی‌هـا علاقه‌ی 
زیـادی بـه ایـن گلدسـته‌ی لـرزان داشـتند و اسـمش را »مَنـار جُنبـان« 
گذاشـتند. شـاه‌عبّاس که از وجود چنین دانشـمندی در پایتخت خود 
خیلـی لـذّت می بـرد، هـی از او می‌خواسـت کارهـای عجیـب و غریـب 
انجـام دهـد. عبّـاس کـه در لشکرکشـی ها بـرای سـربازانش بـه نـان تـازه 
و داغ نیـاز داشـت، بـه محمّـد گفـت: »محمّـد جـان! یـک فکـری بـرای 
نان بکـن!« محمّـد به سـرعت با کاغـذ و قلم نقشـه‌ی تنور نان سـنگک 
را کشـید و خیلـی زود تنـور را سـاخت و تویـش را پـر از سـنگ‌ریزه کـرد و 
بـه شـاطرها نان‌پختـن بـرای لشـکریان را آمـوزش داد. بـا نـان سـنگک 
تـازه قـدرت لشـکریان چندبرابـر شـد. بـاز عبّـاس گفـت: »محمّـد جـان! 
این‌هـا نانشـان را بـا چـی بخورنـد؟« محمّـد خیلـی زود بـا کاغـذ و قلـم 
رده را کشـف کـرد تـا لشـکریان غذایـی همیشـه 

َ
جادویـی اش حلـوا ا

آمـاده‌ و مقـوّی داشـته باشـند. دیگـر لشـکر شـاه‌عبّاس می‌توانسـت 
بـا ایـن سـوخت موشـک، هـر لشـکری را از بیـن ببـرد! بـرای پیش غـذا 
یـا پس غـذا یـا وسـط غذا هـم فِرِنـی را اختـراع کـرد کـه سه‌سـوته آمـاده 
می‌شـد و ارزان هـم بـود. خلاصـه، دانشـمند مـا آن‌قـدر اختـراع کـرد که 
خیلـی  از اختراع‌هایـش فرامـوش یـا گـم شـدند یا کسـی نبـود آن‌هـا را در 
جایی یادداشـت کند. این‌ها را هم همین‌جوری اتّفاقی توی کتاب ها 

نوشـته اند وگرنـه ممکـن بـود بـرای همیشـه از بیـن برونـد.

 حمید عبداللّهیان
 تصویرگر: محدّثه علیشاه
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 علی زراندوز
 تصویرگر: میثم موسوی

ــار هواشناســی را تماشــا می‌کــرد. نوشــین‌کوچولو  پدربــزرگ داشــت اخب
گــر بابــا هــم مثــل شــما  هــم کــه از پنجــره بــاران را نــگاه می‌کــرد، گفــت: »ا
روزی ســه بــار اخبــار هواشناســی را نــگاه می‌کــرد، بــه خاطــر بــاران 
و طوفــان‌، در برگشــتنش از ســفر تأخیــر نمی‌افتــاد.« پدربــزرگ کــه 
دیــد موقعیّــت مناســبی بــرای ســخنرانی‌های علمــی‌اش پیــدا شــده 
اســت، دســتی بــه صورتــش کشــید و شــروع کــرد بــه توضیــح‌دادن: 
»نــوه‌ی عزیــزم! هواشناســی یکــی از قدیمی‌تریــن علــوم بشــری اســت. 
کشــاورزان در تمدّن‌هــای اوّلیّــه، بــه درک الگوهــای آب‌وهوایــی نیــاز 
داشــتند. مثــاً مصریــان باســتان وقتــی می‌دیدنــد رود نیــل طغیــان 
کــرده اســت، پیش‌بینــی می‌کردنــد در ســالِ پیــش رویشــان، چه‌مقــدار 
محصــول برداشــت خواهنــد کــرد.« مادربــزرگ بــا یک ظــرف میــوه وارد 
شــد، پدربــزرگ گفــت: »چندهــزار ســال قبــل، فیلســوفی چینــی بــه نــام 
وانــگ چونــگ، درمــورد هواشناســی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــاران از 
ابرهــا بــه وجــود می‌آیــد و پدیــده‌ای خود‌به‌خــودی نیســت.  مادربــزرگ 

ــزرگ تعــارف کــرد. ســیبی را کــه پوســت کنــده بــود بــه پدرب
 پدربــزرگ ســیب را گرفــت، گازی بــه آن زد و گفــت: »نوشــین‌جان، 
امــروزه پیشــرفت علــم هواشناســی نه‌تنهــا بــرای کشــاورزی بســیار مفید 
اســت، بلکــه در تجــارت، هوانــوردی، امــور نظامــی، ســفرهای دریایی و 
پیش‌بینــی رویدادهای طبیعــی کاربرد بســیار زیــادی دارد.« مادربزرگ 
گــر پدربزرگــت آن‌قدر که بــه توصیه‌هــای هواشناســی اهمّیّت  گفت: »ا
می‌دهــد، توصیه‌هــا و پیش‌بینی‌هــای مــرا در مــورد ســامتی‌اش 
جــدّی می‌گرفــت و در طــول ایــن ســال‌ها کمتــر پرخــوری می‌کــرد، 
ــد و  ــا قــرص جورواجــور بخــورد و نگــران قن ــود روزی 10 ت ــور نب الان مجب
کلســترول خونــش باشــد!« پدربــزرگ بلنــد شــد و رفــت قرص‌هایــش را 

ــاره برگشــت.  خــورد و دوب

کــه حتّــی در  مــن شــنیده‌ام  پدربــزرگ...  »ولــی  گفــت:  نوشــین 
پیش‌بینی‌هــای آب‌و‌هوایــی هــم امــکان اشــتباه وجــود دارد.« 
پدر‌بــزرگ گفــت: »بلــه نــوه‌ی عزیــزم! ایــن اشــتباه ممکــن اســت 
نتیجــه‌ی خطاهــای انســانی باشــد؛ یعنــی در وارد کــردن اطّلاعــات بــه 
ــه‌ای نقص‌هــا و کمبودهایــی وجــود داشــته باشــد  دســتگاه‌های رایان

کــه باعــث پیش‌بینی‌هــای غلــط هواشناســی شــود.« 
مادربــزرگ شــکلاتی را کــه پدربــزرگ برداشــته بــود بخــورد، از او گرفــت 
ــه بعــد، مــن  ــه او داد و گفــت: »پــس، از ایــن ب ــاری ب ــه جــای آن، خی و ب
بــه پیش‌بینی‌هــای هواشناســی شــما گــوش می‌دهــم، شــما هــم بــه 

کــت گــوش کــن!«  پیش‌بینی‌هــای مــن درمــورد خــورد و خورا
و هر دو خندیدند!  
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مــاه مبارک رمضان که نزدیک می‌شود، مــردم خــود را برای 
آن آمــاده می‌کنند؛ مثلاً چون در این ماه عــدّه‌ی بیشتری به 
مسجد می‌روند،  از قبل این مکان مقدّس را تمیز می‌کنند. رادیو 
و تلویزیون نیز به مناسبت ماه رمضان برنامه‌های ویــژه‌ای پخش 
می‌کنند. غروب‌ها روزه‌داران گوش ‌به‌ زنگِ بانگ اذان از رادیــو و 
تلویزیون هستند. در هنگام سحر نیز رادیو و تلویزیون ضمن پخش 
برنامه‌هایی مخصوص، زمان باقی‌مانده تا اذان را اعلام می‌کنند و 

پس از اذان، روزه‌داران از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کنند.
امّا در گذشته‌های دور که نه رادیویی بود و نه تلویزیونی و نه حتّی 
ساعتی، مــردم چه‌کار می‌کردند؟ چطور می‌فهمیدند که هنگام 
، یا مغرب شده است؟ در گذشته، مردم به کمک‌  اذان صبح، ظهر
نشانه‌های طبیعی، به‌ویژه با دقّت در آسمان و دیدن حرکت ستارگان، 
زمان‌ها را تشخیص می‌دادند؛ در مناطق کویری یک طور و در مناطق 
. در شب، که آسمان پر از ستاره است، به دلیل  کوهستانی طوری دیگر
چرخش کره‌ی زمین، ستاره‌ها )از دید ما( حرکت می‌کنند و چهره‌ی 
آسمان رفته‌رفته تغییر می‌کند؛ مثلاً ستاره‌ای را می‌بینید که ابتدای شب 
از سمت مغرب پدیدار می‌شود و مدّتی بعد به وسط آسمان 
می‌آید و سپس به سمت مشرق می‌رود. تشخیص درست 
و دقیق این ستارگان و حرکتشان برای همه آسان نبود 
و بیش‌تر افــراد وقت و فرصت این کار را نداشتند. 
ــرادی کــه از وضعیّت حرکت  ــ بــه همین دلــیــل، اف
ستاره‌ها سر در می‌آوردند، در سحرهای ماه رمضان 
»سَحَرخوانی« می‌کردند تا مــردم را از اوقــات سحر 
گاه کنند.رسم سحرخوانی در همه‌جای کشور یکسان  آ
نبود. در برخی شهرها و روستاها خـــادم* مسجد به 
پشت‌بام می‌رفت و با خواندن شعرهای مذهبی یا دعای 
، مردم را بیدار می‌کرد تا برای خوردن سحری خواب  سحر

 مسعود جوادیان  تصویرگر: زهره سادات طباطبایی

*خادم : کسی که کلید مسجد در اختیار اوست و کارهای مسجد را انجام می دهد
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، سحرخوان یکی دو ساعت قبل از سپیده‌دم  نمانند. در جاهای دیگر
در کوچه‌ها راه می‌افتاد و درِ خانه‌ها را می‌زد و با صدای بلند شعرهایی 
می‌خواند. در سمنان و دامغان کسی به پشت‌بام مسجد می‌رفت و با 
خواندن آواز و شعرهای مذهبی، مردم را بیدار می‌کرد. با نزدیک‌شدن 
وقت اذان، او پایین می‌آمد و فوراً سحری‌اش را می‌خورد و دوباره بالا 
می‌رفت و کار خود را تا هنگام اذان صبح ادامه می‌داد. در سمنان به 
این کار شوخوانی )شب‌خوانی( می‌گفتند. یا در بوشهر و شهرهای 
اطراف آن، هنگام سحر چند نفر در کوچه‌ها راه می‌افتادند و ضمن 
خواندن شعرهای مذهبی، بر طبلی هم می‌کوبیدند؛ ایــن مراسم 

»دم‌دم سحری« نام داشت.

شعرهایی مثل:

اری و س�تّ
داو�ندا �ت یداری  �خ و �ب

وا�ب ا�ند ݣݣݣݣݣ �ت
همه ݣݣݣݣݣݣݣ�خ

ݔدݣݣݣاݣݣرݣݣݣی ݫ ݫ ود�ت ݣݣکه ݣݣݣ�ب
 ݣݣݣݣݣݣݣ�خ

قّ
گه داری      �به ݣݣݣݣݣݣݣݣح�     همه عالم �ن

و یا در کاشان، فردی چراغی را در دست می‌گرفت و درِ خانه‌ها را 
)از شهرهای استان کردستان( نیز بر طبل می‌کوبیدند.  می‌زد. در سقّز

در سیرجان در کوچه‌ها می‌گشتند و می‌خواندند: 

ید
 ݣݣݣݣݣک�ن

ش
�

ݭݭݭݭݭݭݓوݣݣݣ�ن ݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣٮݫ
ق

ید،  گاو و ݣݣݣگوساله �
 ݣݣݣݣݣک�ن

ش
�

مهمو�ن
و�ن اومده ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

  رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ض
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 نسرین دشتی
 تصویرگر:سیّده زینب شهیر

علی و عبّاس از شاخه‌ی درختان آویزان شده بودند و تاب می‌خوردند. هاشم 
تنه‌‌ی درخت را با بوم نقاشی اشتباه گرفته بود و روی آن طرح می‌انداخت! صابر 

هم با تیروکمانش به ملخ‌ها و مارمولک‌ها سنگ پرتاب می‌کرد.
 یاد تصمیمی افتاد که چند روز برایش 

ً
عمو رحیم جنگل‌بان تا بچّه‌ها را دید، فورا

گفت: »بچّه‌ها...، بچّه‌ها...یک خبر  کرده بود. با صدای بلند  برنامه‌ریزی 
خوش...! فردا برای ناهار، خانه‌ی ما دعوت هستید؛ فقط خودتان! یک مهمانی 

مخصوص شماست!«
گهانی را نداشتند، با تعجّب پرسیدند:  بچّه‌ها که اصلاً انتظار چنین دعوت نا

»به چه مناسبت؟«
عمو‌ رحیم گفت: »مهمانی که مناسبت نمی‌خواهد. به مناسبت اینکه خاله‌سکینه 

شما را خیلی دوست دارد.«
هاشم بلند گفت: »به افتخار عمو رحیم و خاله‌سکینه بزن کف قشنگه رو!«

همه کف زدند و هورا کشیدند. 
بچّه‌ها دیگر بازی را فراموش کردند. با سروصدا و خنده به سمت خانه‌هایشان 

رفتند تا خبر دعوت به مهمانی را به پدر و مادرشان بدهند.
، بچّه‌ها جلوی خانه‌ی عمو رحیم جمع شدند.  ، قبل از ناهار ‌فردای آن روز
خاله‌سکینه صدای بچّه‌ها را که شنید، بیرون آمد 
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و گفت: »به‌به...! بفرمایید...، گل آمده...، گلاب آمده...« بچّه‌ها که 
ی 

ّ
رفتند داخل، خاله‌سکینه مثل همیشه در صندوقچه‌اش را باز کرد و کل

لواشک و آلوچه به بچّه‌ها داد. صدای شوخی و بگو و بخند بچّه‌ها بلند 
بود. عمو رحیم و خاله‌سکینه هم مشغول چیدن لوازم ناهار شدند. بعد 
از چند دقیقه سفره‌‌ای بزرگ پهن شد. سبدهای سبزی تازه، کاسه‌های 
ی غذای خوش‌مزّه؛ از آن سفره‌هایی که فقط در مراسم‌های 

ّ
ترشی و کل

بزرگ پهن می‌کنند.
آب از لب و لوچه‌ی بچّه‌ها راه افتاده بود. همگی شتابان رفتند سر سفره. 
گهان به پارچ خورد و آب روی غذاها  در همان موقع، دست علی نا
ریخت. بچّه‌ها نگاهی ناامیدانه به سفره انداختند. هاشم گفت: »چه‌کار 

کردی؟ غذاها را خراب کردی.«
عبّاس گفت: »ببین چه به روز سفره آمد!«

علی با دستپاچگی گفت: »شما هُلم دادید!«
ک کردن سفره شدند. سفره  عمو رحیم و خاله‌سکینه و بچّه‌ها مشغول پا
خیلی زود مثل اوّلش شد. بچّه‌ها هم تا می‌توانستند غذا خوردند؛ امّا این 

‌بار خیلی مواظب بودند که چیزی را خراب نکنند یا به هم نریزند.
عمو رحیم با دقّت بچّه‌ها را نگاه می‌کرد. با خنده گفت: »به‌به چه مؤدّب! 

چقدر تمیز و آرام غذا می‌خورید.«
هاشم گفت: »آخر، حیف این غذاها نیست که خرابشان کنیم؟«

کاملاً درست است! می‌دانید چقدر طول  خاله‌سکینه خندید و گفت: »
کشیده تا گیاه همین برنجی که سر سفره‌ی ماست، یا همین سبزی‌ها و 

میوه‌ها، رشد کنند و چقدر سختی کشیده شده تا به دست ما برسند؟«
عمو رحیم گفت: »تازه بعدش خاله‌سکینه چقدر زحمت کشیده تا با 

گی درست کند.« ݦݦݦݩّ آن‌ها غذاهایی به این خوش‌مرݐ
علی گفت: »خاله‌سکینه دستت طلا. خیلی خوش‌مزّه شده‌اند. شما 

خیلی مهربانید.«
هاشم گفت: »ما خیلی شما و عمو رحیم را دوست داریم.«

عمو رحیم گفت: »ما هم شما را خیلی دوست داریم ولی یکی هست که 
خیلی‌خیلی بیشتر از دیگران شما را دوست دارد. همه‌ی ما را دوست 
دارد. نعمت‌های زیادی برایمان آفریده است تا ما زندگی راحتی داشته 

باشیم. یکی از این نعمت‌ها همین طبیعت زیباست.«
هاشم خندید و گفت: »پس با این حساب، ما هر روز مهمان خدا هستیم!«

عمو رحیم گفت: »بله و باید سعی کنیم مهمان‌های خوبی باشیم.«
علی سرش را پایین انداخت و گفت: »من نمی‌خواستم درخت‌ها را 

خراب کنم. قول می‌دهم بیشتر مواظب باشم.«
عمو رحیم گفت: »طبیعت خانه‌ی خودمان و دارایی ماست. مثل همین 

گر خراب شوند و هدر بروند خودمان ضرر کرده‌ایم.« غذاها که ا
 صابر تیروکمانش را از جیب درآورد و گفت: »من نمی‌خواهم خدا از من 

ناراحت باشد.«
بچّه‌ها نگاهی به هم انداختند و آرام شروع به صحبت کردند. بعد از چند 

لحظه، هاشم گفت: » فهمیدیم باید چه‌کار کنیم.«
علی به عمو رحیم گفت: » از این به بعد، موقع بازی در جنگل، به شما هم 
کمک می‌کنیم؛ مثلاً زباله‌ها را جمع می‌کنیم، برای پرنده‌ها غذا می‌ریزیم، 

اصلاً هر کاری که شما بگویید انجام می‌دهیم.«
عمو رحیم خندید و گفت: »به‌به! حالا به افتخار 
جنگلبان‌های کوچک، بزن کف قشنگه رو....«
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دوست خوبم، ما درس هد‌هد کتاب فارسی پایه‌ی ششم را با تغییراتی به نمایش‌نامه تبدیل کرده‌ایم. شما هم می‌توانید این نمایش‌نامه 
را  با اجازه‌ی معلّمتان در کلاس با دوستانتان اجرا کنید. با استفاده از این نمونه، یک درس دیگر از کتابتان را به نمایش‌نامه تبدیل و آن 

را در کلاس اجرا کنید.

1- هدهد 
2- مرد پارسا  

3- نوجوان 1، نوجوان 2
چند رشته نخ و یک مشت دانه

م به ‌عنوان مکانی بلندتر که هدهد روی آن می‌نشیند، استفاده کرد. چند 
ّ
می‌توان از میز معل

رشته نخ هم برای ساختن دام به کار می‌روند و برای این کار، یک سر هر کدام به پایه‌های میز 
بسته می‌شود. 

صحنه، یک دشت است. دو نوجوان دام‌ها را روی زمین پهن می‌کنند و مشتی دانه کنار آن‌ها 
می‌ریزند. هدهد بر بلندی نشسته است و به آنچه دو نوجوان انجام می‌دهند نگاه می‌کند.

وسایل مورد نیاز: 

اعضای نمایش: 

  حسن دولت‌آبادی
  تصویرگر: راضیه فلاحیان
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مرد پارسا:]وارد می‌شود و به آنچه در صحنه می‌گذرد نگاه می‌کند.[ به چه 
نگاه می‌کنی؟

هدهد:به این بچّه‌ها که برای من غذا آورده‌اند.
گر  . آن‌ها برای تو دام پهن کرده‌اند. ا مرد پارسا:دوست من، فریب نخور

اشتباه کنی و وسوسه شوی اسیرت می‌کنند.
هدهد:تو که مرا می‌شناسی.

، نشانه‌ی دانایی  مرد پارسا:بله می‌شناسم؛ امّا کم‌اهمّیّت شمردن خطر
نیست.

هدهد:این‌ها فقط خود را به زحمت می‌اندازند.
مرد پارسا:اتّفاق یک بار رخ می‌دهد و ممکن است به دامشان بیفتی.

هدهد:به من اعتماد کن.
مرد پارسا:نگرانت هستم. این‌ها منتظرند تو یا پرنده‌ای مثل تو را با این 

دانه‌ها فریب دهند و به دام خود بیندازند.
هدهد:من دانه و دام بسیار دیده‌ام. وسوسه‌ی این‌ها در من تأثیری ندارد 

و به کار این‌ها می‌خندم.
مرد پارسا:سلامتی تو برای من مهم است. 

هدهد:متشکّرم دوست عزیز. از گفت‌وگو با تو نکته‌های زیادی یاد گرفتم.
]مرد پارسا می‌رود.[

نوجوان 1:تا کی باید منتظر بمانیم؟
نوجوان 2:خسته شدی؟

نوجوان 1:وقتی می‌بینم با این‌همه‌ زحمتی که امــروز کشیدیم شکاری 
نصیبمان نشد، احساس خستگی می‌کنم.

نوجوان 2:پــس بهتر اســت برویم و فــردا زودتــر 
بیاییم.

نوجوان 1:قبول.
 ]دام‌ها را جمع می‌کنند و می‌روند.[

ــه!« کجایی دوســت دانــای من که  هدهد:»برو ایــن دام در جــای دگــر نِ
ناامیدی این‌ها را ببینی؟ 

ی که دام‌ها آنجا بودند نزدیک می‌شود.[
ّ
]پایین می‌آید و به محل

دام را بردند و یک مشت دانــه‌ی خوش‌مزّه را باقی گذاشتند. حالا من 
هستم و این دانه‌ها.

گهان پایش در دامی که باقی  ]نزدیک‌تر می‌رود تا از دانه‌ها بخورد امّا نا
مانده بود گیر می‌کند و به دام می‌افتد.[

- ای‌وای... ! چرا این دام را با خود نبردند؟ حالا چه‌ کنم؟ چه آسان اسیر 
شدم!

مرد پارسا:]وارد می شود[ می‌بینم که حرف گوش نکردی و با دیدن دانه‌ها 
وسوسه شدی!

هدهد:به‌موقع آمدی دوست من. 
مرد پارسا:دلواپس تو بودم. احساس خطر کردم و از نیمه‌ی راه برگشتم.

هدهد:دام‌ها را بردند امّا این یکی را به اشتباه جا گذاشتند.
مرد پارسا:دام‌ها برای چیزهای ارزشمند پهن می‌شوند. تو برای آن‌ها ارزش 

این اشتباه‌کردن را داشته‌ای.
 مرا از این دام نجات بده.

ً
هدهد:حق با تو بود. لطفا

]مرد پارسا دام را از پای هدهد باز می‌کند.[
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بعضی از کسانی که روزه می‌گیرند، احساس تشنگی 
زیادی می‌کنند و شاید بعد از افطار تصمیم بگیرند چند لیوان مایعات، مثل 

آب، چای یا آب‌میوه بخورند. بدترین حالت، خوردن مقدار زیادی آب )مثلاً یک بطری 
گر شما هم این کار را می‌کنید،  ( بعد از خوردن سحری است تا شاید تشنگی روز کمتر شود. ا پر

بدانید که:
گر تمام این مقدار را یکجا مصرف کنیم، بلافاصله  بدن انسان روزانه به 8 لیوان آب نیاز دارد و ا

مقدار زیادی از آن از بدنمان دفع می‌شود! پس بهتر است این میزان آب را از زمان افطار تا 
سحری کم‌کم مصرف کنیم تا مایعات جذب بدنمان شود. به این ترتیب، در طول روز 

هم کمتر احساس تشنگی خواهیم کرد.

آب خوردن: کِی و چقدر؟

 شما هم برای فرا رسیدن ماه مبارک رمضان لحظه‌شماری می‌کنید. البتّه همه‌ی ما می‌دانیم که 
ً
حتما

در این ماه، برنامه‌ی روزانه‌مان تغییر می‌کند. دلیلش هم مشخّص است؛ چون به جای صبحانه، 
سحری می‌خوریم و دیگر ناهار نمی‌خوریم. خیلی‌ها افطار و شام را هم‌زمان می‌خورند و به این ترتیب 

به جای سه وعده، دو وعده غذا در طول روز می‌خورند. چون افطار هم دیرهنگام است، ممکن 
است فرصت یا حوصله‌‌ی ورزش‌کردن نداشته باشیم.

 مهدی زارعی
 تصویرگر:راضیه فلاحیان

حالا با توجّه به اینکه برنامه‌ی زندگی‌مان به مدّت یک ماه تغییر می‌کند، چگونه باید غذا 
بخوریم، استراحت و ورزش کنیم تا قوی و سالم و پرانرژی باقی بمانیم؟
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راستی شما هم به بهانه‌ی 
روزه‌داری، یک ماه از زیر ورزش در 

می‌روید؟! امیدواریم از این‌جور تنبلی‌ها نکنید 
و با رعایت یکی‌دو نکته‌ی ساده، ورزش را در 

ماه رمضان هم ادامه دهید. با توجّه به اینکه برای 
ورزش، بدن ما به انرژی نیاز دارد، در ماه رمضان 

و زمانی که روزه هستیم نباید انرژی بدنمان را 
هدر دهیم. البتّه نباید فکر کنید که در ماه رمضان 

نمی‌شود ورزش کرد. یک ساعت بعد از زمانی که افطار کردید و 
در صورتی که افطارتان سبک بوده باشد، می‌توانید ورزش کنید. 

سبک‌بودن افطار بسیار مهم است. می‌توانید بعد از 
ورزش، شامی پرکالری بخورید. 

فطار
ورزش و ا

در این برنامه، افطار را با نان و پنیر و سبزی شروع می کنید، چایتان را 
با خرما می‌خورید، در ساعات باقی‌مانده‌ی شب، میوه‌هایی مثل 
سیب، هندوانه، موز یا  انگور مصرف می‌کنید و سرانجام در هنگام 

سحر در کنار غذایی که دارای گوشت و برنج است، لیوانی شیر یا 
یک تخم مرغ هم می‌خورید.

در روش دوّم، یکی دو بشقاب بزرگ برنج با خورشت مورد علاقه تان را در هنگام افطار 
می‌خورید. بعد از آن چیزی نمی خورید و یک بشقاب دیگر برنج را  هم موقع شام می خورید. 

سحری را هم به همین شکل با مقدار زیادی برنج می گذرانید!!!

کید می‌کنیم تا  باز هم تأ
فراموش نکنید: فعّالیّت‌های 
ورزشی را زمانی انجام دهید 
که بتوانید به راحتی پس از 

ورزش، مایعات و موادّ غذایی 
بخورید.

انسان روزانه به موادّ متنوّع غذایی مثل  لبنیات) شیر، پنیر و ...( کربوهیدرات )مثل برنج و نان(، 
گر تمام این مواد به بدن انسان  پروتئین)مثل گوشت و تخم مرغ( و انواع سبزی و غیره نیاز دارد. ا

گر شما بخواهید روزه بگیرید، ترجیح می دهید از زمان  برسد،او بدن قوی‌تر‌ی خواهد داشت. حالا ا
افطار تا سحر، از کدام برنامه‌ی تغذیه استفاده کنید؟
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 سعید جویانی 
 تصویرگر: مجید صالحی

برای سال جدید چه فکر تازه‌ای داری؟ 

یک صندلی معمولی چهار تا پایه، پشـتی، و جای نشسـتن دارد. جنسش 
هم معمولاً از چوب، پلاسـتیک یا فلز اسـت. در ذهنـت صندلی جدیدی 
بسـاز کـه تعـداد پایه‌هـا، جنـس و ویژگی‌هایـش معمولـی نباشـد. حـالا 

ویژگی‌هـای صندلـی‌ات را بنویـس و شـکل آن را بکـش:
نقّاشی صندلی من:

یک کتاب معمولی از چند برگ کاغذ چهارگوش، جلد رو و پشت، چسب 
یا منگنـه )بـرای وصل شـدن برگ‌هـای کاغذ به هم( درسـت شـده اسـت. 

نقّاشی کتاب من:

کمی به دور و بَرَت نگاه کن. صندلی یا فرشی که رویش نشسته‌ای، مداد، خودکار، قاب  
ه‌ای که الان در دست داری، روزی وجود 

ّ
عکس، کمد، تلفن همراه، تلویزیون و حتّی مجل

نداشتند. ایده‌ی ساخت و تولید هر کدام از آن‌ها روزی در ذهن یک نفر یا یک گروه بوده و بعدها، 
گر فکرهای تازه وجود نداشتند، ما هنوز در غارها  به چیزهایی تبدیل شده‌اند که الان هستند. شاید ا

 حالا که 
ً
قانه مطرح کنیم. مخصوصا

ّ
زندگی می‌کردیم! در این شماره می‌خواهیم فکرهای تازه و خلّا

بهار شده و طبیعت هم در حال ساختن شکوفه‌ها و جوانه‌های تازه است. 

تمرین اوّل: یک صندلی خلّّاقانه بساز!

تمرین دوّم: یک کتاب خلّّاقانه بساز!

تـو کتابـی را در ذهنـت طرّاحـی کـن کـه جنـس و شـکلش شـبیه کتاب‌هـای 
معمولی نباشـد. ویژگی‌هـای کتابـت را اینجا بنویـس و شـکل آن را بکش:

ویژگی‌های کتاب من: .........................................................................

ویژگی‌های صندلی من: ...........................................

خودم مجله اختراع آخ جون... 
کردم.
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یک خودروی سواری، معمولاً چهار چرخ، چهار در، 
چراغ‌های جلو و عقـب، صندلی‌های جلـو و عقب، محفظه‌ای 

برای قرار گرفتن موتور خودرو و ... دارد. خودروها یا با سوخت بنزین 
یا با انـرژی برق ذخیـره شـده در باتـری و یا با سـلول‌های خورشـیدی کار 

می‌کنند. حـالا تو یـک خـودرو در ذهنت طرّاحـی کن که شـبیه هیچ‌یک 
از خودرو‌هایـی که تـا به حال دیـده‌ای نباشـد. ویژگی‌هـای خودرویی را 

که تصوّر کـردی بنویس و شـکل آن را بکش:

نقّاشی خودرو من:

گاهـی لازم نیسـت در ذهنـت چیـز تـازه‌ای خلـق کنـی. می‌توانـی از وسـایل 
قانـه‌ای اسـتفاده‌کنی. مثاًل یـک چوب‌بسـتنی 

ّ
دورریختنـی بـه طـور خلّا

می‌توانـد بـه یـک خط‌کـش کوچـک تبدیـل شـود.
قانه‌ای می‌توانی 

ّ
حالا فکر کن از وسایل دورریختنی زیر چه استفاده‌های خلّا

بکنی:

بند کفش پاره‌شده
‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

سفره‌ی یک‌بار مصرفِ استفاده‌شده
‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

تراشه‌های مداد رنگی 
...................................‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

لیوان یک‌بار مصرفِ استفاده‌شده
‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

نی‌های یک‌بار مصرفِ استفاده‌شده
..‌........................ ........‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

جعبه‌ی خالی دارو
‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................ ........‌‌...‌........................

تمرین سوّم: یک خودروی خلّّاقانه بساز!

چند تمرین برای گرم‌شدن ذهن

ویژگی‌های خودروی  من: .........................................................................
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 مقواّی رنگی
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ــت. هــر چه  تقویممان آمـــاده اس
سریع‌تر باید برنامه‌ریزی کنیم.

زن
سو

 و 
نخ

 

چهار دایره با اندازه‌های متفاوت روی 
مقوّ‌اهای مختلف می‌کشیم و آن‌ها را با 

قیچی جدا می کنیم.

روی کوچک‌ترین دایره، فصل‌های سال، روی دایره‌ی بزرگ‌تر از آن، اسم دوازده 
، اعداد 1 تا 31  با فاصله‌های مساوی و روی  ماه سال، روی دایره‌ی بزرگ‌تر

بزرگ‌ترین دایره‌، مناسبت‌های ماه فروردین را می‌نویسیم.

یک چهارم دایره )دایره‌ای که از همه‌ی 
دایره‌ها بزرگ‌تر باشد( را از یکی از مقوّاها 

می‌بریم. روی آن یک مستطیل خالی 
گر آن را روی چهار  می‌کنیم، طوری که ا
دایره‌ی دیگر قرار دهیم، مناسبت‌ها، 

، ماه و سال را ببینیم. روز

سه دایره‌ی دیگر را به ترتیب اندازه روی هم 
قرارمی‌دهیم. مرکز آن‌ها را پیدا می‌کنیم. 

نخ را از هر دو سوراخ دکمه رد می‌کنیم. 
هر دو طرف رشته‌ی نخ را از مرکز دایره‌ها 

می‌گذرانیم و از پشت گره می‌زنیم تا هر چهار 
دایره روی هم ثابت بمانند. 

ــدف جــدیــد اســت.   بــهــار زمـــان مناسبی بـــرای انــتــخــاب یــک ه
، برنامه‌ریزی است. برای  برای رسیدن به این هدف، اوّلین کار

برنامه‌ریزی به تقویم احتیاج داریم. 

 ندا نورمحمدی           عکاس: اعظم لاریجانی
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فاطمه اسدبیگی، پایه‌ی ششم

کیان مولانا،پایه‌ی چهارم

 مهلا‌ رزم‌یار، کلاس پنجم از مشهد مقدس

گونه‌های مادرم را بوسیدم و گفتم : »شب بخیر مامان«. سپس به 
اتاقم رفتم، پتوی تختم را کنار زدم و پریدم توی تختخواب و به آرامی 
ــت خــوابــم مــی‌بــرد کــه از صندوقچه‌ای که  چشمانم را بستم. داش
مادربزرگم به من داده بودصدایی  شنیدم. صدا مرا به طرف صندوقچه 

کشید؛ صدایی دلنشین گفت: »مرا باز کن!«
 در صندوقچه را باز کردم و چیزی جز مداد و دفتر خاطراتم ندیدم. ناگهان 
نوری به صورتم تابید و مرا به داخل صندوقچه کشید. ترسیده بودم، 
امّا سعی کردم شجاع باشم. کجا بودم؟ مادربزرگ از وجود این صدا 
خبر داشت؟ ذهنم پر از سؤال بود. امّا هیچ کس نبودکه سؤالم را از او 
بپرسم. فقط من بودم و تونلی که مرا به سمت دنیای ناشناخته‌ای 

می‌برد. پس از پیچ و تاب‌های زیاد بالاخره رسیدیم. صدایی آمد:
»سلام دوستان عزیز! به سرزمین عجایب خوش آمدید. گروه عجایب 
یاد  درستی  به  کنون  تا  که  بدهد  یــاد  چیزهایی  شما  به  می‌خواهد 
نگرفته‌اید. تا یک هفته هر شب به اینجا می‌آیید و چیزهایی می‌آموزید 
که تا الان نیاموخته‌اید! در این جلسه می‌خواهیم به شما یاد دهیم 

که چگونه خودمان را خوش‌حال نگه‌داریم. شما به سه گروه تقسیم 
می‌شوید. گروه بستنی، گروه بادمجان و گروه توت فرنگی.« 

من در گروه توت‌فرنگی بودم. راهنما ما را به طرف اتاقی هدایت کرد و 
در را برایمان باز کرد. صدایی از بلندگو آمد:»حالا فهرستی از کارهایی 
که خوش‌حالتان می‌کند، تهیّه کنید و به راهنما تحویل دهید. فقط ده 

دقیقه زمان دارید.«
گروه ما دست به کار شد و سرانجام همه‌ی گروه‌ها فهرست‌هایشان 
را تحویل دادند. بلندگو خبر داد: »ما از فهرست‌هایتان کارهایی را که 
خطری نداشته باشند، لذّت‌بخش باشند و بتوانیم انجامشان دهیم 
را انتخاب کرده‌ایم. قرار است همراه با هم آن کارها را انجام دهیم، 
یبا یا  کارهایی مثل کمک کردن به بزرگ‌ترها، کشیدن یک نقّاشی ز

نوشتن یکی از خاطره‌ها.« 
ناگهان خودم را در اتاق دیدم. این یک راز بود و امیدوارم باز هم تکرار 

شود.

محمّدپارسا رضایت، پایه‌ی چهارم

نرگس یوسفی، پایه‌ی چهارم
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شب اسرارآمیز

، سلام؛  همراهان همیشگی مجلهّ ی رشد دانش آموز

دوستان شما از سراسر ایران، داستان ها، شعرها و نقّاشی های زیبای خودشان را برای ما 

می‌فرستند. کارشناسان مرکز برّرسی آثار مجلات رشد به تک تک نامه ها پاسخ می‌دهند. 

شعر و نقّاشی دوستانتان را اینجا، در صفحه ی خودتان می بینید.

ت ببرید و شما هم برای ما نامه بفرستید. 
ّ

امیدواریم از خواندن و دیدن آن ها لذ

منتظرتان هستیم.



شنبه:
امروز با پدرم به چشم‌پزشکی رفتیم. دکتر برای معاینه‌ی چشم‌هایم چند 
گلبرگ نشانم داد و جهت آن‌‌ها را از من پرسید. او به این نتیجه رسید که 
سه تا از چشم‌هایم ضعیف است و دو تای دیگر مشکلی ندارند. بعد هم 
به پدرم گفت یک عینک سه‌چشمی برایم خواهد ساخت که هفته‌ی 
بعد آماده می‌شود. در راه برگشت به خانه، پدر گفت: »خیلی شانس 
آوردیم که آدم نیستیم چون آدم‌ها مثل ما زنبورها نیستند که پنج تا چشم 
داشته باشند. بیچاره آدم‌ها دنیا را فقط با دو تا چشم می‌بینند.« من هم 
گر آن‌ها چشم‌های بیشتری داشتند، احتمالاً جذّابیت‌های  گفتم: »ا
دنیا و زیبایی‌های گیاهان و جانوران را بهتر می‌دیدند و این‌قدر در 
آسیب‌زدن به محیط‌زیست سماجت نمی‌کردند.« امّا پدر معتقد بود 
مشکل آدم‌هــا در تعداد چشم‌ها یا چگونگی دیدشان نیست، بلکه 
مشکل در قلب‌هایشان است. با وجود این، من همچنان فکر می‌کنم 
زندگی با دو تا چشم خیلی کار سختی است و دلم برای انسان‌ها خیلی 

می‌سوزد. طفلکی آدم‌ها! دوچشمی‌اند! 

یک‌شنبه: 
آقای زنبوردار در حال برداشت عسل از کندوی ما بود و  عسلمان را با 
اشتیاق نگاه می‌کرد و می‌چشید‌. زیر لب گفت: »به این می‌گویند عسل! نه 
بی که بعضی‌ها به مردم می‌فروشند.« از پدر پرسیدم: 

ّ
به آن عسل‌های قلّا

بی هم داریم؟« پدر گفت: »بله. بعضی آدم‌ها متخصّص 
ّ

»مگر عسل قلّا
بی هستند؛ یعنی از هر چیز خوبی که در دنیا 

ّ
درست‌کردن چیزهای قلّا

کی آن ‌را درست می‌کنند و به اسم نمونه‌ی واقعی 
َ
ل
َ
هست، یک نمونه‌ی ا

به بقیّه‌ی آدم‌ها می‌اندازند!!!« بعد برایم توضیح داد که بعضی آدم‌ها 
بی می‌سازند و به اسم عسل واقعی به 

ّ
از قندهای مصنوعی، عسل قلّا

بقیّه‌ی آدم‌ها می‌فروشند.« پرسیدم: »آن‌وقت از زنبورهای عسل‌ساز 
خجالت نمی‌کشند که بــرای ساخت عسل، هر روز روی دوهــزار تا گل 
می‌نشینند و در مدّت شش تا هفت هفته مسیری به انــدازه‌ی نصف 
مدار کره‌ی زمین را طی می‌کنند؟« پدرم گفت: »نه متأسّفانه!« اینجا بود 
که تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم، همین یک عدد نیشم را نگه دارم برای 

بی!
ّ

یکی از این آدم‌های تولیدکننده‌ی عسل قلّا

 علی زراندوز
 تصویرگر: شهرام شیرزادی
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                    دو‌شنبه: 
امــروز بــرای من و بقیّه‌ی هم‌کلاسی‌هایم اهمّیّت زیــادی داشــت، چون 
قرار بود مشخّص شود در آینده چه وظیفه‌ای در کندو بر عهده خواهیم 
داشت. شغل‌های‌ زنبورها در کندو عبارت‌اند از : عسل‌ساز، نظافت‌چی، 
. من به عنوان زنبور عسل‌ساز  ، غذایاب، نگهبان و تهویه‌ساز کندوساز
انتخاب شدم و از حالا باید برای ساختن عسل خوب درس بخوانم و 
تمرین‌های زیادی انجام دهم تا بتوانم کارم را درست انجام بدهم و عسل 
بی آن را بسازد.

ّ
واقعی تولید کنم؛ عسلی که هیچ آدمی نتواند نمونه‌ی قلّا

سه‌شنبه: 
از سختی‌های زنبور عسل‌ بودن هرچه بگویم کم است؛ از نشستن روی 
هــزاران گل‌ گرفته تا طی‌کردن مسافت زیاد برای رسیدن به آن گل‌ها و 
روبــه‌رو شدن با خطراتی که در این مسیر تهدیدمان می‌کنند و ... . امّا 
همه‌ی این‌ها یک طــرف، مدیریّت هــم‌زمــان دو تا معده )یکی برای 
! بله،  ذخیره‌ی شهد گل‌ها و دیگری برای هضم غذا(، یک طرف دیگر
درست خواندید! ما زنبورهای عسل دو تا معده داریم، یکی برای ذخیره‌ی 
شهد گل‌ها و دیگری برای هضم غذا؛ این یعنی باید دائم حواسمان باشد 
که یک‌وقت چیزی را که می‌خوریم اشتباهی وارد معده‌ی دیگرمان نشود.

چهارشنبه: 
امـــروز وقتی بــه شیشه‌ی پنجره‌ی یــک خانه چسبیده بـــودم، دیــدم 

تلویزیونشان کارتونی نشان می‌دهد که دربــاره‌ی یک زنبور عسل به 
نام »هاچ« بود! گویا این زنبور عسل مادرش را در کودکی گم می‌کند 
و سال‌ها دنبال او می‌گردد تا بالاخره موفق می‌شود پیدایش کند. 
ــا بــه مــا زنــبــورهــای عسل بــی‌تــوجّــه هستند، ولی  فکر مــی‌کــردم آدم‌هـ
امروز فهمیدم بعضی از آدم‌ها هم هستند که هم از نقش مهمّ ما در 
گرده‌افشانی در طبیعت و رشد و نمو گیاهان باخبرند و هم می‌دانند ما 
چقدر مادر‌هایمان را دوست داریم. شب وقتی به کندو برگشتم، قبل 
از اینکه شهد معده‌ی عسل‌سازم را تخلیه کنم، دویدم و مادرم را بغل 
کــردم. راستش مــادرم از این رفتار خیلی تعجّب کرد ولی زندگی هاچ 

باعث شد قدر داشته‌هایم را بیشتر بدانم و  اینکه خدا را شکر کنم.

پنج‌شنبه 
چون امروز خیلی کار دارم، برای خاطره‌نوشتن وقت ندارم.

جمعه: 
جمعه پدربزرگ در لابــه‌لای خاطراتش ‌گفت بعضی آدم‌هــا به خاطر 
اینکه زنبورها نیششان نزنند، آن‌ها را می‌کشند! بعد پدر توضیح داد که 
 بعضی آدم‌ها هم هستند که معتقدند نیش زنبور عسل خاصیّت 

ً
اتّفاقا

درمانی دارد و به همین دلیل زنبورها را مجبور می‌کنند نیششان بزنند 
و ما زنبورهای عسل بیچاره هم که با یک بار نیش‌زدن می‌میریم! من 
هرچقدر می‌خواهم دلم را با آدم‌ها صاف کنم ولی دوباره چیزهایی 
ــم و  می‌شنوم که پشیمان می‌شوم و برمی‌گردم سر همان حــرف اوّل
دوباره تصمیم می‌گیرم نیشم را نگه دارم برای یک تولیدکننده‌ی عسل 
بی که تا حالا نه کارتون هاچ را دیده و نه برای عزیرانش گلی هدیه 

ّ
قلّا

برده است!

تا به حال صورت یک زنبور را از نزدیک 
دیده‌ای؟ رمزینه‌ی بالا را پویش کن و پنج 
چشم زنبور را پیدا کن.
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هر کدام از این عددها یکی از روزهای فروردین‌ماه است. 
مناسبت هر روز را از روی تقویم پیدا کن و مانند نمونه، حرف به 
حرف از راست به چپ، مقابل عدد آن روز قرار بده. بعد از نوشتن 
، خانه‌های مشخّص‌شده را به ترتیب از  همه‌ی روزهای مورد نظر
بالا به پایین و از راست به چپ کنار هم قرار بده تا رمز را به دست 
، یکی از مناسبت‌های تقویم است که عددش در  آوری. رمز

جدول نیامده است.

رمز: روز .....................................................................................
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 عاطـفه آبایی
 عکّاس: اعظم لاریجانی

می‌توانی با پویش رمزینه‌ی 
زیر روش پختن این غذای 

خوش‌مزّه را ببینی.

باشروع ماه مبارک رمضان، همه‌ی مسلمانانی که به سنّ تکلیف 
رسیده‌اند و بیمار نیستند باید روزه بگیرند. یکی از نکته‌هایی که در 

این ماه باید رعایت شود، مصرف غذاهای مقوّی و ساده است؛ این 
معجون یکی از این غذاها و گزینه‌ی عالی و مناسب برای زمان افطار 

است. این غذا حاوی مقدار زیادی فیبر است. فیبر برای منظّم و درست‌ 
کارکردن دستگاه گوارش بسیار ضروری است. 

شما هم می‌توانید این معجون را به آسانی برای افطار تهیّه و نوش جان کنید 
و از طعم بی‌نظیر آن لذّت ببرید.

چه چیزهایی لازم داریم؟

جو دوسر پرک شده  =  نصف لیوان      عسل= یک قاشق غذاخوری      

گردو  =دو عدد      موز  =یک عدد     شیر=  یک لیوان

چطور درست کنیم؟

جو دوسر و شیر را در قابلمه می‌ریزیم. قابلمه را روی 
شعله‌ی اجاق می‌گذاریم و به هم می‌زنیم تا کاملاً بپزد 

و نرم شود. سپس عسل را اضافه می‌کنیم و به هم 
می‌زنیم. بعد از آن، ترکیب جو و عسل را در ظرفی 

می‌ریزیم  و در آخر با موز و گردو تزیین می‌کنیم.
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